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جغرافيا و 
خداشناسى

بيوك فتحعلي زاده
فوق ليسانس جغرافياى طبيعى با گرايش ژئومورفولوژى
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چكيده
ــادي در  ــه هاي ديني و اعتق ــت انديش تقوي
تربيت انسان بـه ويـژه نـسـل جـوان بسيار مؤثر 
ــايى هاي اخلاقى،  ــت؛ چرا كه بسياري از نارس اس
فكرى و رفتاري ناشي از جهل و نادانى و ندانستن 
معارف و احكام الهي است. جهل و ناداني نسبت 
ــن آن دو،  ــا و آخرت و ارتباط بي ــه زندگي دني ب
موجب انحراف عملى انسان مى شود كه پيامدهاي 
ــه همراه دارد. و از  جبران ناپذيري در زندگى او ب
ــه هاى دينى ازجمله  طرف ديگر با تقويت انديش
خداشناسى، طيف انگيزه ها و انگاره ها و رفتارهاي 
ــان نفوذ يافته و روح آدمي  ديني همواره در انس
از نظر احساسات، باورها و رفتارهاي دينى، تحت 
تأثير قرار مى گيرد. اين حس تعلق، هر چه و به هر 
دليل كه باشد، وقتى در انسان پديد مى آيد سبب 
مى شود اشتياق و آرزوهاي خويش را در مضمون 
آن بجويد، با آن انس بگيرد، حيرت و كمال  جويي 
و بي نهايت طلبي خويش را با آن پاسخ گويد، رمز 
و راز هستي را در آن ببيند و با آن به زندگي خود 

معنا و مفهوم دهد.
ــتي  ــان پيش از اينكه پديدار هاي هس انس
ــفي و آن گاه علمي و  ــه اي فلس ــد به گون را بتوان
تجربي، براي خود تبيين كند، با همين اعتقادات 
ديني عطش ذهني خويش را فرو مى نشاند. علم 
جغرافيا در اين مسير با كمك انسان شناسى و 
طبيعت شناسى و روابط متقابل آن ها و در نتيجه 
ــناخت نعمت هاى خداوندى،  ــى به ش خداشناس
اصلاح رفتار انسان در محيط، بهره بردارى درست 
از محيط و حفاظت از منابع طبيعى كمك شايانى 
ــئون و جلوه هاي وجودى  مى كند و به هـمـة ش
انسان (گفتار، كردار، انگيزه ها، حركات و سكنات ) 

رنگ ديني مي بخشد.

كليدواژه ها: جغرافيا، تقويت باورهاى دينى، 
خداشناسى، طبيعت، انسان 

در اين مقاله سعى شده است از «منظرهاى 
ــى  ــى) و طبيعت شناس انسان شناسى(سيرانفس
ــواهد  ــير آفاقى در جغرافيا به راهنمايى و ش (س

جغرافيايى) به خداشناسى پرداخته شود.

انواع جغرافيا
تأثيرات متقابل ساختار جامعه و محيط، كه 
حاصل آن در هم تنيدگى پديده ها در سطح زمين 
ــكل گيرى فضاهاى جغرافيايى است، از نظر  و ش
ــوع جغرافيا را  ــه ن گريفيت تيلور1 مى تواند س

مطرح سازد. (شكوئى، 16:1375)

 جئوكراتيك2 :
در اين نوع جغرافيا، طبيعت نقش عمده اى 
در تعيين نوع زندگى و كيفيت آن بازى مى كند 
و كنترل چگونگى محيط طبيعى بر عملكردهاى 

انسانى مطرح است.

 تئوكراتيك3 :
ــا ، يك نوع خدانگرى در  در اين نوع جغرافي
همة پديده ها مورد تأكيد است و همة پديده هاى 
ــطح زمين تحت امر و مشيّت آفريدگار جهان  س
ــان اروپايى و  ــن جغرافيدان ــد. بي ــرار مى گيرن ق
ــه كارل ريتـر در اين  ــى، بيش از هم آمريكاي
زمينه كار كرده است . او همة مظاهر و پديده هاى 
جغرافيايى را ، شاهدى بر طراحى جهان از سوى 
آفريدگار مى شناخت و در عالم خلقت به تعادل و 

توازن انسانى- طبيعى اعتقاد داشت.

 وى- اوكراتيك4:
ــل جغرافياى  ــا، در مقاب ــوع جغرافي اين ن
ــك قرار  ــاى تئوكراتي ــك و جغرافي جئوكراتي
مى گيرد. مخالفان جغرافياى تئوكراتيك چنين 
ــى را در  ــتدلال مى كنند كه محيط امكانات اس
ــرى از آن  ــرار داده و لذا بهره گي ــر ق اختيار بش
ــان يا جامعة انسانى، مستقل از  به انتخاب انس
آفريدگار بستگى دارد. اين نوع جغرافيا، مكتب 
ــت. بنابراين  ــى را به وجود آورده اس امكان گراي
نتيجه مى شود كه بازيگران اصلى در علم جغرافيا 
طبيعت ، انسان و روابط متقابل ميان اين دو 

مى باشد.

علم  طريق  از  خداشناسى  ابعاد 
جغرافيا

ــف  البرت وينچسـتر5 مى گويد: هر كش
ــوع مى پيوندد  ــه در دنياى علم به وق ــازه اى ك ت
ــا مى افزايد  ــتوارى ايمان م ــا مرتبه بر اس صده
ــه كم وبيش در باطن  ــه هاى نهان را ك و وسوس
اعتقادات ما وجود دارد از بين مى برد و جاى آن 
را به افكار عالى خداشناسى و توحيدى مى دهد. 

(سبحانى، 191:1353)
اينيشتين6 مى گويد: حس دينى جهانى 
ــريف ترين سرچشمة تحقيقات  قوى ترين و ش

علمى است.
لوكنت دونوى7 مى گويد: هميشه در جهان 
ــه اعتقاد، باورهاى دينى و  روح مذهب و ميل ب
پرستش وجود داشته است و اين ميل مبدأ الهى 
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دارد زيرا جهانگير و در تمام مردم يكسان است.
رويل8 مى گويد: مبدأ نخستين دين ادراك 
رابطه اى است بين جان بشر و نيروى لايزالى كه 
انسان تسلط او را برخود احساس، و نعمت جوار او 
را آرزو مى كند. (محمدى رى شهرى، 38:1354)

ــاد زير مى تواند باعث تقويت  جغرافيا در ابع
باورهاى دينى شود:

1. در بعد اعتقادي: خداشناسى و ايمان به 
ــى و ايمان به روز جزا، پيامبري  خدا، معادشناس

پيامبر خاتم و امامت ائمه دوازده گانه (ع ). 
ــردارى  2. در بـعــد اخـلاقــي: بهره ب
ــع طبيعى،  ــط، حفاظت از مناب ــت از محي درس
خدمت به مردم، رعايت حقوق ديگران، تـوكـل 
بـه خـدا، تـواضع و فروتني، همت بلند، مردم داري 
و بي رغبتي به دنيا، تعديل و رهبرى غرائز، آرامش 

روحى و روانى 
3. در بعد عبادي: اخلاص، اهتمام به دعا و 

توسّل، اداى فرايض ديني.
4. در بـعـد سـيـاسـي و اجـتـماعي: 
پديد آوردن دانش هاى جديد، مسئوليت پذيرى، 
ــناخت محيط ها، ارائة راهكارهاى  آينده نگرى، ش
ــى ، رعايت  ــكلات محيط ــب در حل مش مناس
عدالت ، احترام متقابل ، فرزند زمان خويش بـودن، 
ـــي و  ـــتـي از وقـايـع سـيـاس تـحـليـل درس
اجـتـمـاعـي داشـتـن، استقلال فكري و سياسي 

داشتن، اجراى قوانين
ــتفاده  5. در بعد اقتصادي : احتياط در اس
ــت طبعي و  ــت ، مناع ــى ، قناع ــع طبيع از مناب

ساده زيستي
از مصادق مهم تقويت باورهاى دينى پرورش 
انديشة خدا شناسى است كه در سيرة همة انبيا، 
ــته و مردم را  به ويژه پيامبر اكرم (ص) وجود داش

به سوى او دعوت مى كرده اند.

خداشناسى جغرافيايى
ــى ترين  ــدا، از بالاترين و اساس ــناخت خ ش
شناخت ها شمرده شده  است؛ زيرا خداوند كمال 
ــن كمال به او  ــت  و هر چيزى در يافت مطلق اس
نيازمند است. عمده ترين راه هاي شناخت خدا سه 

راه است:
 1. راه عقلى يا راه فلسفه 

2. راه تجربه، حس و علم يا راه طبيعت 
3. راه دل يا راه فطرت

بهترين راه خداشناسى در جغرافيا راه تجربه، 
ــت كه از سه طريق  حس و علم يا راه طبيعت اس

حاصل مى شود:
 الف. تشكيلات و نظاماتى كه در ساختمان 

جهان به كار رفته است؛ 
ب. هدايت و راهنمايى مرموزى كه در مسير 

موجودات وجود دارد؛
ــش عالم (مصباح  ــدوث و پيداي ج. از راه ح

يزدى، 66:1365)
ــور كلى از  ــا مى تواند به ط ــن جغرافي  بنابراي
ــى) و  ــير انفس ــق انسان شناسـى (س دو طري
ــيرآفاقى) به خداشناسى  طبيعت شناسـى (س
ــن باره  ــرآن در اي ــك كند. ق ــوزان كم دانش آم
مى فرمايد «سَنُريهِمْ اياتنِِا فىِ الأْفاقِ و فىِ انَفُْسِهِمْ 

. (فصلت ، 53)  َّهُ ا لحَْقُّ حَتّى  يتََبيَّّنَ لهَُمْ انَ

انسان شناسى (سير انفسى) و 
خداشناسى

اميرمؤمنان  مى فرمايد: «مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ فَقَدْ 
ــد،  ــهُ ; هر كس نفس خودش را بشناس َّ ــرَفَ رَب عَ
ــناخته است .» وقتى انسان  خداى خود را نيز ش
ــه چگونه به خداوند  ــا مطالعه در خود ببيند ك ب
احتياج دارد، آن گاه است كه همه وجود خويش 
را از درياى بى كران و غيرمتناهى جمال و جلال و 
كمال او مى داند و به عجز خودش پى مى برد، و از 
اين طريق ، علم حضورى و شهودى برايش حاصل 

مى شود كه از هر علم ديگرى مفيدتر است . 
ــگفتم از  ــرت نيز مى فرمايد: «در ش آن حض
كسى كه خودش را نشناخته است ، پس چگونه 
مى تواند پروردگارش را بشناسد؟!» پس مى توان 
نتيجه گرفت كه بالاترين شناخت ها در معرفت 
خداوند، خودشناسى است . (علامه طباطبايى ، ج 
6، ص 169) انسان معجونى است از غرايز متضادِ 
«خواسته هاى عقلى و كنش هاى نفسى» و همين 
تركيب است كه راه ترقى و تكامل مافوق تصورى 
را براى او هموار نموده است. (محمدى رى شهرى، 

 (11:1354

راهنمايى و شواهد جغرافيايى، 
انسان شناسى در قرآن كريم

فَليَْنْظُرِ الاْنِسْانُ مِمَّ خُلقَِ، خُلقَِ مِنْ ماءٍ دافقٍِ، 
ــبِ وَ التَّرائبِِ (طارق/ 5تا7)  لْ ــرُجُ مِنْ بيَنِ الصُّ يخَْ
انسان مغرور در بدو خلقت خود بنگرد كه از چه 
آفريده شده است. از آب نطفة جهنده اى خلقت 
گرديده كه از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون 

آمده است.
ــنْ ترُابٍ ثمَُّ اذَا انَتُْمْ  وَ مِنْ اياتهِ انَْ خَلقََكُمْ مِ

بشََرٌ تنَْتَشِرُونَ(روم/ 20) يكى از نشانه هاى قدرت 
ــت كه (پدر) شما آدميان را از خاك  خدا اين اس
خلق كرد سپس (به توالد) بشرى زياد و در همه 

روى زمين منتشر گشتيد.
ــى  ــراى تقويت باور هاى دينى و خداشناس ب
اولين قدم خودشناسى (سير انفسى ) است. از يك 
طرف با تفكر و دقت در نحوة پيدايش، زوج بودن 
ــوع رنگ و زبان،  ــان و توليد مثل و مرگ، تن انس
گذشتة انسان، بدن انسان و قسمت هاى مختلف 

آن: (سبحانى، 215:1353)
ــلول هاى انسان  ــرارآميز س ــاختار اس 1. س

(اجزاى ساختمان بدن)
ــپزخانة  ــتگاه گوارش (آبدارخانه، آش 2. دس

بدن)
ــرويس سريع  ــتگاه گردش خون (س 3. دس

پخش غذاى بدن)
4. دستگاه تنفس (تصفيه خانه خون بدن)

5. دستگاه مغز و اعصاب (ستاد كل فرماندهى 
بدن)

ــبكه  ــم، گوش و بينى (ش ــتگاه چش 6. دس
آگاهى و سازمان اطلاعات مغز)

7. ساير اعضاى بدن 
از طرف ديگر با نگاه به دستاوردهاى عقلى، 
ــگفت انگيز انسان- در  تكنولوژيكى و اقدامات ش
ــناخت، بهره بردارى و حل مشكلات محيطى  ش
ــانى (برنامه ريزى  و جغرافيايى در جغرافياى انس
شهرى و روستايى، جهانگردى، اقتصادى، سياسى، 
ــى (ژئومورفولوژى،  ــى) و جغرافياى طبيع تاريخ
ــا) و فنون  ــوا، آب ه ــتى، آب وه ــا، زيس خاك ه
جغرافيايى ( سنجش از دور، كارتوگرافى، سيستم 
اطلاعات جغرافياى، روش هاى آمارى و رياضى و 
رايانه اى )- مى توان به وجود مدبرّ و آفريدگار آن ها 

پى برد. 

طبيعت شناسى ( سير آفاقى) و 
خداشناسى

قُلْ سيرُوا فىِ الاْرَْضِ فَانظُْرُوا كَيفَ كانَ عاقبِةَُ 
ــرِكينَ (روم/42)  الَّذينَ مِنْ قَبْلُ كانَ اكَْثَرُهُمْ مُشْ
اى رسول ما بگو به مردم كه در زمين سير كنيد 
تا از عاقبت طوايف پيش از خود كه اكثرشان كافر 

و مشرك بودند آگاه شويد.
با بررسى و دقت در آفرينش و آنچه در عالم 
ــتى وجود دارد، از آفرينش خورشيد و زمين  هس
گرفته تا آفرينش انواع جانداران و گياهان و غيره ، 
به وجود نظم دقيق و خيره كننده در ساختمان هر 
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يك از آن ها پى مى بريم كه اين مطلب ، خود دليل 
روشنى بر حقانيت ذات پاك خداوند متعال است .

راهنمايى و شواهد جغرافيايى، 
طبيعت شناسى از قرآن كريم

الف: آب ها
ــتگى به آب  بقاء و قوام حيات همه چيز بس
ــه بخش  ــان در س دارد كه تأمين كنندة نياز انس
كشاورزى، صنعت، آشاميدنى و بهداشت شهر و 
روستاست. پارسون9 آب را «خون زمين» تعريف 
مى كند (محمدى رى شهرى، 240:1354). بدين 
جهت قرآن اصل آفرينش موجودات زنده را از آب 

معرفى كرده است.
 وَ جَعَلنْا مِنَ المَْاءكُِلَّ شَى ءٍ حَىٍْ (انبيا/ 30) و 

از آب هر چيز را زنده آفريديم.
افََرَايَتُْمُ المْاءَ الَّذى تشَْرَبوُن (واقعه/68) آيا آبى 

را كه شما (هر روز) مى نوشيد متوجه ايد؟
ــكُرُونَ  ــاً فَلوَْ لاتشَْ ــاءُ جَعَلنْاهُ اجُاج ــو نشَ َوْل
ــتيم آن آب را، به جاى  (واقعه/70) اگر مى خواس
ــور و تلخ  ــم، ش ــوارا كرده اي ــوش و گ ــه خ آنك

مى گردانيد يم؛ آيا شكر گذارى نمى كنيد.
ــذَا عَذبٌ فُراتٌ  ــوَ الَّذِى مَرَجَ البَحرَينِ ه وَ هُ
ــا برَزَخًا وَ حِجرًا  ــذَا مِلحٌ اجُاجٌ وَ جَعَلَ بيَنَهُمَ وَ ه
مَحجُورًا (فرقان/53) او كسى است كه دو دريا را 
در كنار هم قرار داد، يكى گوارا و شيرين و ديگرى 
ــا برزخى قرار داد كه  ــور و تلخ و در ميان آن ه ش
گويى هر يك از آن ها به ديگرى مى گويد دورباش 

و نزديك نيا...
رَالبَْحْرَ لتَِاكُْلُوا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيًّا وَ  وَهُوَ الَّذى سَخَّ
تسَْتَخْرِ جُوامِنْهُ حِلْيةًَ تلَبَْسُونهَا وَ ترََى الْفُلكَْ مَواخِرَ 
ــكُرُونَ (نحل/  فيهِ وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهَِ وَ لعََلَّكُمْ تشَْ
ــما  ــت كه دريا را براى ش 14) و هم او خدايى اس
مسخر كرد تا از گوشت (ماهيان حلال) آن تغذيه 
ــتخراج كرده و تن را  ــد و زيورهاى آن را اس كني
ــتى ها در آن برانيد تا از فضل خدا  بياراييد و كش

روزى طلبيد؛ باشد كه شكر گذار باشيد.

ب:كوه ها 
ــدة آب و خاك و  كوه ها به عنوان تأمين كنن
شكل گيرى روستا ها و شهرها ، تأمين كنندة انرژى، 
ــش گياهى و دامدارى، معادن، گردشگرى  پوش
ــبز،  ــى، دره  هاى عميق و سرس ــاى معدن (آب ه
ورزش هاى آبى و زمستانى ) اهميت زيادى دارند 
ــت كه اين ها را درك كند و خدا  و كدام عاقل اس

را نشناسد.

ــام «جبل و  ــار از كوه ها با ن ــرآن 39 ب در ق
ــت.  ــى» ياد كرده اس جبال» و 9 بار با  نام «رواس
وَالِىَ الجِْبالِ كَيْفَ نصُِبَتْ (غاشيه/ 19)و كوه ها را 

نمى بينيد كه چگونه برافراشته اند.
وَالَقَْى فىِ الاْرَْضِ رَواسِى انَْ تمَيدَبكُِمْ وَانَهْارَاً 
وَ سُبُلالًعَُلَّكُمْ تهَْتَدُونَ (نحل/15) و كوه هاى بزرگ 
ــن بنهاد تا از حيرانى و اضطراب برهيد  را در زمي
و نهرهايى جارى كرد و راه هايى پديدار ساخت تا 

مگر هدايت شويد.
ــاء/ 7) و كوه ها را عماد و  ــالَ اوَْتاداً (نب وَ الجِْب

نگهبان آن (زمين) نساختيم؟
ــلَ الاْرَْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلالهََا انَهَْارًا  امََّنْ جَعَ
ــىَ وَ جَعَلَ بيَْنَ البَْحْرَينِْ حَاجِزًا  وَ جَعَلَ لهََا رَوَاسِ
ءَالِهٌ مَعَ االلهِ بلَْ اكَْثَرُهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ . (نمل/ 61) آيا 
كسى كه زمين را مستقر و آرام قرار داد و ميان آن 
نهرهايى را روان ساخت و براى آن كوه هاى ثابت 
و پا بر جا ايجاد كرد و ميان دو دريا مانعى را قرار 
داد تا با هم مخلوط نشود، با اين حال آيا معبودى 
جز خداوند است، نه بلكه بيشتر آن ها نمى دانند 

و جاهل اند. 
وَ ترََى الجِْبالَ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِىَ تمَُرُّ مَرَّ 
َّهُ خَبيرٌ  حَابِ صُنْعَ االلهِ الَّذى اتَقَْنَ كُلَّ شَىْءٍ انِ السَّ
بمَِا تفَْعَلوُنَ. ( نمل / 88) كوه ها را مى بينى و آن ها 
را ساكن و جامد مى پندارى در حالى كه مانند ابر 
در حركت اند. اين صُنْعَ و آفرينش خداوندى است 
كه همه چيز را متقن آفريده است. او از كارهايى 

كه شما انجام مى دهيد مسلماً آگاه است. 
ــوت/ 40)،  ــد/ 3)، (عنكب ــوره هاى (رع درس
(لقمان/ 10) و (انبيا/ 31)و... كوه ها و نقش آن ها 

مطرح شده است.

پ: آب وهوا 
در قرآن 105بار به باد و ابر و باران اشاره شده 
ــت كه از دو لحاظ اهميت دارد: از يك طرف  اس
نظامات خاص، اهميت و نحوة توليد باد، ابر، باران، 
رعد و برق، صاعقه، طوفان، تگرگ، و از طرف ديگر 

اعجاز علمى قرآن.
ـــمـاءِ مـاءً  َ أنَـْزَلَ مِـنَ السَّ ــرَ أنََّ االلهَّ َـ ألَمَْ ت
ِـيـعَ فىِ الارَْضِ... ( زمر/ 21 ) آيا  َـهُ يـَناب َــلـَك َـس ف
نمى بينى كـه خـدا از ابـر بـاران نـازل مى كـنـد 

و آن را وارد مـنـابـع درون زمين مى كند؟ 
مَاءِ مَاءً لكَُم مِنهُ شَرَابٌ وَ  هُوَ الَّذِى انَزَلَ مِنَ السَّ
مِنهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ. (نحل/ 10) او كسى است 
كه از آسمان آبى فرستاد كه هم نوشيدن شما از 
آن است و هم گياهان، كه حيوانات خود را در آن 

به چرا مى بريد، از آن است. 
االلهُّ الَّذى يرُْسِلُ الرِّياح فََتُثيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ 
ماءِ كَيفَ يشَاءُ وَ يجَْعَلهَُ كِسَفًا فَتَرَى الوَْدْقَ  فىِ السَّ
يخَْرُجُ مِنْ خِلالهِ فَاذِا اصَابَ بهِ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ 
اذِاهُم يسَْتَبْشِروُنَ. (روم/48) خدا آن كسى است 
ــتد تا ابرها را در فضا برانگيزد  كه بادها را مى فرس
پس به هرگونه كه مشيتش تعلق گيرد در اطراف 
آسمان متصل و منبسط كند و باز متفرق گرداند 
ــره قطره از درونش  ــگاه باران را بنگرى كه قط آن
ــتزار و صحراى هر قومى از  بيرون ريزد تا به كش
بندگان بخواهد فرو بارد و به يك لحظه آن قوم را 

شادمان گردند.
اريِاَتِ ذَرْوًا ( ذاريات/ 1) سوگند به بادهايى  وَالذَّ

كه ( ابر ها را ) به حركت در مى آورند.
وَااللهُ الَّذِى ارَسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقنَاهُ 
الِى بلَدٍَ مَيِّتٍ فَاحَيَينَا بهِِ الاَرضَ بعَدَ مَوتهَِا كَذَلكَِ 
ــه بادها را  ــت آنك ــورُ. (فاطر/9) خداوند اس النُّشُ
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ــتاد تا ابرها را برانگيزد و آن ابرها را به شهر  بفرس
ــش زمين را زنده  ــرده برانديم و به باران و ديار م
ــر و نشر مردگان هم همين گونه  گردانيديم. حش

است. 
ــوْجُ مِنْ  ــفٌ وَ جاءَهُمْ المَْ ــا ريحٌ عاصِ جائتَْه
ــمْ احُيطَ بهِِمْ (يونس/ 22 )  َّهُ ــكانٍ وَ ظَنُّوا انَ كُلِّ مَ
تندبادي به سراغ آن ها آمد و امواج از همه طرف 
ــره كرد به طوري كه گمان كردند  آن ها را محاص

به وسيله امواج احاطه شده اند. 
ــي ايَاّمٍ  ــراً ف ــاً صَرْصَ ــمْ ريح ــلنْا عَليَْهِ فَارَْسَ
نيا...  نحَِساتٍ لنُِذيقَهُمْ عَذابَ الخِْزْيِ فيِ الحَْيائِ الدُّ
ــتاديم بر آن ها تندبادي را  (فصلت/16) پس فرس
ــوم تا بچشانيم عذاب و خواري را  در روزهايي ش

در دنيا. 
ــمْ (بقره/20)  ــفُ ابَصْارَهُ ــكادُ البَْرْقُ يخَْطَ يَ
نزديك است روشني برق آن، روشني چشم ها را 

از بين ببرد. 
فَانِْ اعَْرَضُوا فَقُلْ انَذَْرْتكُُمْ صاعِقَئً مِثْلَ صاعِقَئً 
ــت/ 13,17) اگر كافران از خدا  عادٍ وَ ثمَُودَ.(فصّل
اعراض كردند به آن ها بگو من شما را از صاعقه اى 

مانند صاعقة هلاك كننده عاد و ثمود ترسانيدم.
ــماءِ مِنْ جِبالٍ فيها مِنْ برََدٍ.  وَ ينَُزِّلُ مِنَ السَّ
(نور/43) از آسمان از ابرهايى كوه آسا تگرگ فرو 

بارد.....
در سوره هاى (نمل/ 63 و 60)، (اعراف/ 57 و 
133)، (انعام/ 99)، (مؤمنون/ 18)، (سجده/ 27)، 

ــر/ 22)، (فرقان/  ــر/ 27)، (روم/ 46)، (حج (فاط
ــره/ 164)، (زخرف/ 11)،  49 و 48)، (ق/ 9)، (بق
ــوت/ 14)، (فصلت/ 16)،  ــورى/ 28)، (عنكب (ش
ــائل  ــد/ 12) و... مس ــور/ 43)، (رع (روم/ 24)، (ن
ــان ها  ــى و اهميت  آن ها در حيات انس آب وهواي

مطرح شده است.

ت: گياهان و جانوران
در جنبندگان زمين، آسمان، نباتات و عجائب 
ساختمان آن ها و در اصل حقيقت زندگى، اصول 
ــت كه هنوز بعد از هزاران  اسرار آميزى حاكم اس
ــال مطالعة ميليون ها دانشمند كسى به عمق  س
ــيده و همه و همه آيات خداست. (مكارم  آن نرس

شيرازى، 1377)
انَِّ االلهُّ فالقُِ الحَْبِّ وَالنَّوى....(انعام/95)خداست 

كه در (جوف زمين) دانه و هسته را مى شكافد.
وَ الاْرَْضَ مَدَدْناها وَ الَقَْينا فيها رَواسِىَ وَ انَبَْتَنا 
فيها مِنْ كُلِّ شَىًَْ مَوْزُونٍ(حجر/ 19) و زمين را هم 
ــتر ديم و در آن كوه هاى عظيم برنهاديم و از  بگس
آن هر گياه و هر نبات مناسب و موافق حكمت و 
عنايت برويانيديم پس در گياهان سازمان دقيق و 

موزون وجود دارد.
ــىِ الاْرَْضِ كَمْ انَبَْتَنا فيها مِنْ كُلِّ  َ اوََلمَْ يرََوْ ال
ــعرا/ 7)آيا در زمين به ديدة عبرت  زَوْجٍ كَريمٍ (ش
ــواع گوناگونى از نباتات  ــر نكردندكه ما چه ان نظ

پرسود از آن برويانديم؟
ــا وَ زَيتُْوناً  ــا و عَنِبًا وَ قَضْبً ــا فيها حَبًّ فَانَبَْتْن
ًّا مَتاعًا لكَُمْ وَ  ــةً وَ ابَ ــقَ غُلبًْا وَ فاكِهَ ِ ــلاً وَ حَدائ و نخَْ
ــس/ 27 تا 32) حبوبات را براى غذا  لاِنَعْامِكُمْ(عب
برويانيديم، و باغ انگور و نباتات را و درخت زيتون 
و نخل خرما و باغ ها و جنگل هايى پر از درختان 
كهن و انواع ميوه هاى خوش و علف ها و مرتع ها تا 
شما آدميان و حيوانات شما از آن بهره مند شويد.

ــاتٍ وَ غَيْرَ  ــاتٍ مَعرُوش ــاَ جَنّ وَ هُوَالَّذى انَشَْ
يتُْونَ  رْعَ مُخْتَلفًِا اكُُلُهُ وَ الزَّ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّ
ــابهًِا وَ غَيْرَمُتَشابهٍِ كُلُوا مِنْ ثمََرِه اذِا  وَ الرُّمّانَ مُتَش
َّهُ لا يحُِبُّ  هُ يوَْمَ حَصادِه وَلا تسُْرِفُوا انَ اثَمَْرَ وَ اتوُا حَقَّ
ــت كه باغ هايى  ــرِفينَ. ( انعام/ 141) و اوس المُْسْ
ــت، و درخت  ــد يا بى نياز به داربس آفريد نيازمن
ــتزار، با طعم هاى گوناگون، و زيتون  خرما و كش
و انار، همانند، در عين حال ناهمانند. چون ثمره 
آوردند از آن ها بخوريد و در روز درو حق آن را نيز 
بپردازيد و اسراف مكنيد كه خدا اسراف كاران را 

دوست ندارد. 
يْر فَوْقَهُمْ صافّات وَ يقَبضْنَ  أوَلمَْ يرََوا إلىَ الطَّ

ــى كه بالاى  ــا آن ها به پرندگان ــك/ 19 ) آي (مل
ــترده و گاه جمع  ــان بال هاى خود را گس سرش
مى كنند، نگاه نكرده اند؟ مسئله پرواز پرندگان از 
جمله شگفتي هاى جهان طبيعت و دلائل توحيد 
است. زيرا تمام وجود آن ها براى پرواز هماهنگ 

است.
موَاتِ وَ الاْرَْضِ وَ مَابثََّ   وَ مِنْ آياتهِِ خَلقُْ السَّ
َّهٍ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ اذَِا يشََاءُ قَديرٌ.  فيهِمَا مِنْ دَاب
( شورى/ 29) و از آيات اوست آفرينش آسمان ها 
ــر  ــن و آنچه از جنبندگان در آن ها منتش و زمي
نموده و او هرگاه بخواهد در جمع آن ها تواناست. 
أفَلا ينظروا الى الاِبل كَيْفَ خُلقِت؛ آيا آنان 
به شتر نمى نگرند كه چگونه آفريده شده است؟ 
ــتر در برابر  ــدى و مقاومت فوق العادة ش نيرومن
مشكلات تشنگى، گرسنگى، خستگى و حمل 
بارهاى سنگين از خصوصيات بارز آن است كه 
ديگر حيوانات تحمل چنين سختى ها را ندارند و 

اين آيتى ازآيات خداست.
ــز، به تبعيت از  ــى (ع) در نهج البلاغه ني عل
قرآن، انسان را به تأمل در بارة مخلوقات گوناگون 
ــد كه در اين موارد  ــوت نموده از او مى خواه دع
ــتى،  ــت را درك كند (دش ــد و حقيق بينديش
ــى صِغَرِ جُثَّتِها  ــى النَّملَئِ ف ــرُوا ال 1378): «انُظُ
ــه مورچه و كوچكى جثة آن  ــةِ هَيئَتِها؛ ب و لطَافَ
ــم و  بنگريد كه چگونه لطافت خلقت او با چش

انديشة انسان درك نمى شود.» 

ث: هوا، فضا (زمين، خورشيد، 
ماه)

ــمواتِ وَ الاْرَْضِ لاَياتٍ للِمُْؤمِنينَ  انَِّ فىِ السَّ
(جاثيه/ 3) همانا در آسمان ها و زمين براى اهل 

ايمان نشانه هايى است.
كپلر10 مى گويد: هرچه آگاهى ما برخلقت 
ــد ديندارى ما  ــمان ها بيشتر باش و عظمت آس
ــبحانى، 190:1353)  ــردد. (س ــر مى گ عميق ت
ــمان،  ــش زمين و حركت هاى آن، آس در آفرين
خورشيد، ماه روشن ترين و همگانى ترين برهان 
ــنامه و مشخصات،  خداشناسى از لحاظ شناس
نظام حركات، نظام هادى و رهبر، مقياس زمان و 
تنظيم سرعت، اندازه، مقدار نور و حرارت، تنظيم 
ــه از يكديگر و اهميت هر  جاذبه عمومى، فاصل
ــان  يك در زندگى موجودات زنده از جمله انس
مى باشد. به عنوان مثال فرانك آلن11 مى گويد: 
ــه كوچكى ماه و قطر آن يك چهارم  اگر زمين ب
ــتن  ــود ديگر براى نگه داش ــى آن ب قطر كنون
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ــرد و درجه  ــر روى آن كفايت نمى ك ــوا ب آ ب وه
حرارت به صورت كشنده اى بالا مى رفت.برعكس 
ــطح زمين  اگر قطر آن دو برابر كنونى مى بود، س
ــروى جاذبه دو برابر  ــطح فعلى و ني چهار برابر س
كنونى مى شد و ارتفاع جو كاهش پيدا مى كرد و 
فشار بالا مى رفت و نواحى زمستان بسيار زياد و 
جاهاى قابل سكونت كاهش مى يافت. (سبحانى، 

 ( 216 -217 :1353
مَاءِ  اخْتِلاَفِ الليَْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا انَزَْلَ االلهُّ مِنَ السَّ
ــدَ مَوْتهَِا وَ تصَْريفِ  ــنْ رزِْقٍ فَاحَْيَا بهِِ الاْرَْضَ بعَْ مِ
ــاحِ اياَتٌ لقَِوْمٍ يعَْقِلوُنَ. ( جاثيه / 5) و اختلاف  الرِّي
شب و روز و آنچه فرو فرستاد خدا از آسمان ها از 
روزى پس زنده كرد با آن زمين را بعد از مردنش 
ــت براى گروهى كه  ــدن بادها آيت هاس و گرداني
نيَا بزِينَةٍ  ـمَاءَ الدُّ ــل مى يابند. انِاّ زَيَّنَّا السَّ به عق
الكَوَاكِبِ . ( صافات/ 6) ما نزديك ترين آسمان 

را به زيور نجوم بياراستيم. 
ــا بيَنَهُمَا وَ رَبُّ  واتِ وَ الاَرضِ وَ مَ ــمَ رَبُّ السَّ
ــداى يكتا كه  ــان خ ــارقِِ.(صافات/ 5) هم المَشَ
آفريننده آسمان و زمين و هر آنچه بين آن هاست 

و آفريننده مشرق هاست. 
ــتَقَرٍ لهََا ذلكَِ تقَديرُ  وَ الشّمسُ تجَرِى لمُِس
العَزيزِ العَليمِ. ( يس/ 38) و نيز خورشيد كه بر مدار 
ــه اين اندازه گيرى  معين خود حركت مى كند ك

(خداى) نفوذ ناپذير داناست.
سُ وَ القَْمَرُ  ــمْ َّليَْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّ وَ مِنْ اياتهِِ ال
ِ الَّذى  ــجُدُوااللهِّ مْسِ وَ لاِقَمَرِ وَ اسْ ــجُدُ واللِشَّْ لاتسَْ
ــاهُ تعَْبُدُونَ(فصّلت/37) و از  ــنَّ انِْ كُنْتُمْ ايِّ خَلقََهُ
ــب و روز و ماه  جمله آيات قدرت الهى خلقت ش
ــت و نبايد هرگز پيش خورشيد و ماه سجده  اس
بريد، بلكه اگر به حقيقت خداپرستيد بايد خدايى 

كه خورشيد و ماه را آفريد سجده كنيد.
ــاءً وَ القَْمَرَ نوُرًا  سَ ضِي ــمْ هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّ
ــابَ  ــنينَ وَ الحِْس رَهُ مَنازلَِ لتَِعْلمَُوا عَدَدَ السِّ وَ قَدَّ
ــلُ الاْياتِ لقَِوْمٍ  ــا خَلقََ االلهُّ ذلكَِ الاِّ باِلحَْقِّ يفَُصِّ م
ــى كه آفتاب  ــت خداي ــونَ. (يونس/5) اوس يعَْلمَُ
ــير ماه را در  ــان و ماه را تابان فرمود و س را رخش
منازلى معين كرد تا بدان واسطه شمارة سنوات 
ــاب ايام را بدانيد اين ها را خدا جز به حق  و حس
نيافريده است، خدا آيات خود را براى اهل علم و 

معرفت مفصل بيان خواهد كرد.
ــكُنُوا فيهِ وَ النَّهارَ  الَمَْ يرََوْاَ اناّ جَعَلنَْا اللّيَْلَ ليَِسْ
مُبْصِرًا انَِّ فى ذلكَِ لاَياتٍ لقَِوْمٍ يؤُمِنُونَ(نمل/86) 
آيا كافران نديدند كه ما شب را تاريك براى سكون 
و آرامش خلق قرار داديم و روز را روشن؛ همانا در 

ــانه هاى قدرت الهى  ــب و روز آيات و نش وضع ش
براى اهل ايمان پديدار است.

ــن/ 5)  ــبانٍ (رحم ــرُ بحُِسْ ــمْسِ وَ القَْمَ الَشَّ
خورشيد و ماه با حساب معين با هم به گردشند.

ــى عادَكَالعُْرُجُونِ  رْناهُ مَنازلَِ حَتّ ــرَ قَدَّ وَالقَْمَ
ــردش ماه را كه براى  ــمَ (يس/ 39) و نيز گ القَْدي
آن منازل معين مقدر كرديم تا مانند شاخة خرما 

باز گرديد.
ــدْركَِ القَْمَرَ وَلاَ  سُ ينَْبَغى لهَا انَْ تُ ــمْ لاَ الشَّ
اللّيَْلُ سابقُِ النّهارِ وَ كُلٌّ فى فَلكٍٍَ يسَْبَحُونَ (يس/ 
ــيد را شايد كه به ما فرا رسد و نه  40) نه خورش
شب بر روز سبقت گيرد و هر يك بر مدار معينى 

شناورند.
سَ وَ  ــمْ وَ هُوَ الَّذى خَلقََ اللّيَْلَ و النّهارَ وَ الشَّ
القَْمَرَ كُلٌّ فى فَلكٍَ يسَْبَحُونَ (انبيا/ 33) و اوست 
خدايى كه شب و روز و خورشيد و ماه را به قدرت 
ــدا در مدار  ــه هر يك به امر خ ــل بيافريد ك كام

معينى سير مى كنند.
ــى الاْرَْضِ جَميعًاثمَُّ  هُوَ الَّذى خَلقََ لكَُمْ مافِ
ماءِ فَسّوَهُنّ سَبْعَ سمواتٍ وَ هُوَ بكُِلِّ  اسْتَوى الِىَ السَّ
شَىْءٍ عَليمٌ (بقره/ 29) اوست خدايى كه خلق كرد 
ــه بر روى زمين  ــما همه موجوداتى را ك براى ش
است، پس از آن، نظر گماشت به خلقت آسمان 
و هفت آسمان را برفراز يكديگر برافراشت و او به 

 هر چيزى داناست.
ــوره هاى (يونس/ 101 و 6)، (شورى/  در س
29)، (رعد/ 2)، (قصص/ 73 و 72 و 71)، (طلاق/ 
ــت/12)،  ــك/ 3)، (فصل ــراء/ 44)، (مل 12)، (اس
ــائل نجوم،  ــف/ 105) و... به مس (نوح/15)، (يوس
ــاره شده  ــرى اش نظم و اهميت آن در حيات بش

است. 
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